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 عطار در منطق الطیر و جامعه شناختی اخلاقی ،اندیشه های عرفانی

 

 1رضا یزدانی

 2حسن شامرادف

 

 

 

 دهچکی

، وجود عطارهاي متعدد ، وابسته نبودن عطار به دربارها ، عطارارك مربوط به زندگي مد و منابع بودن مجمل و محدود

در دسترس نبودن چاپهاي انتقادي آثار او و بررسي زندگي او بر مبناي آثاري كه اكنون صحت انتساب آن ها به عطار 

ا آنچه مي توان پذيرفت اين است كه نامش محمد ، كنيه اش ابو ام رد شده است از عوامل عمده ي اين ابهام است.

هجري قمري در قريه كدكن نيشابور كه در تقسيمات كنوني جزء  540حامد و لقبش فريدالدين است . در حدود سال 

اد درباره تعد هجري قمري در نيشابور از جهان رفته است. 618شهرستان تربت حيدريه است ، ولادت يافته و در سال 

هار مثنوي اسرارنامه آثار عطار سخنان مبالغه آميزي گفته اند. اما آثاري كه بي هيچ ترديد از عطار هستند عبارت اند از:چ

تنها اثر منثور ، مصيبت نامه و منطق الطير ، ديوان قصايد و غزليات ، مختارنامه كه گزيده رباعيات اوست و ، الهي نامه

، مثنوي هاي چهارگانه ي اوست وف و عرفان ايران اهميت خاص داردآثارآن چه براي تص . از ميان ايناو تذكرة الاوليا

. اين مثنوي عطار از مراحل از همه مشهورتر و عميق تر است الطير، منطق ي توان گفت كه ار اين چهار مثنويو م

 و اخلاقي هاي عرفاني در اين نوشتار انديشه سلوك يعني هفت وادي يا به تعبيري هفت شهر عشق سخن گفته است.

عطار در قالب مثنوي فرياد بر مي آورد كه اي انسان غفلت زده از  .و تحليل شده استبررسي  عطار در منطق الطير،

اين  كعبه، دير و بت خانه بهانه است اگر خدا را مي خواهي به خويش نگاه كن و .خدا در همسايگي توست ،خويش

 .)ع( در نهج البلاغه است كه مي فرمايد) من عرف نفسه فقد عرف ربه( يعني تجلي سخن امير دل ها حضرت علي

 .منطق الطيرعطار،  ،جامعه شناختي ، انديشه هاياخلاقيانديشه هاي  ،انديشه هاي عرفاني کلید واژه ها:
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 مقدمه-1

هاي اصيل ايراني، واضع عرفاني ايراني را در گذر زمان فراموش  اكنون در آستانه هزاره دوم آهوي كوهي، خانواده

است. سلسله جنبان اين نخواهند كرد. ادبيات فارسي بخش سترگي از هنر قومي و ملي خود را مديون عرفان اسلامي 

 گستره. است آمده او پي از نيز نيشابوري عطار فريدالدين شيخ اما –بوده است  سنايي حكيم چه اگر –عرفان به شعر 

 در. است داده ايراني اصيل هاي خانواده نشان را معنا سبز باغ و شده عطرآگين عطار، با نثر و نظم در ايراني عرفان

ها رنگ خواهند باخت.  رسيد. سايه سرخواهد هم باران كني، تازه نفس تا. اند شده معطر نيز اه  سايه نو، فصلي آستانه

نرمتابِ مهتاب دامنه كوير ايران را سفيدپوش خواهد كرد. و فردا، آفتاب صبح نيشابور را خواهي ديد كه شعر را 

توان از عطار سخن گفت.  حالا ديگر مي دستمايه خيالي رنگين قرار داده و از گوشه و كنار خاوران سربرآورده است. 

تر شده است. به احترام و به نشانه بزرگ داشت، براي بزرگ ترين شاعر عرفان ايراني  چهره روز از روز پيش لطيف

بريم  اي به سر مي  اي؟ بايد جهان را از لوث كثرت پاك شود. در زمانه دهم. مگر قصه سيمرغ را نشنيده دست تكان مي 

شكن شيخ صنعان را مگر  ويي كم شده است. بايد از خدا معذرت بخواهيم. داستان عشق قوي پنجه طاقتكه ميل خداج

 سنت يادآور عطار،  الطير را بگشا! روز بازگشايي مكتب عرفان عاشقانه است! اي؟ از زبان پرندگان بشنو! منطق نشنيده

 . شود  مي نقل عطار زبان از داستان واقع، در. ماست كهن ادبي

 است. ريعطار در منطق الط يو جامعه شناخت ياخلاق ،يعرفان يها شهياند بررسي و تحليل ين مقاله درصددا

 
 

 : و پیشینه پژوهش مبانی نظری-2

داستان منظوم بلندي است كه كاملا بصري)سينمايي( نوشته شده است. اين منظومه، خواننده را در خود « الطير منطق»

ي تماشاگري است كه به تماشاي فيلمي نشسته است. عطار، به طرح و توصيف عشق كند تا آن جا كه گوي  حل مي

الطير سرشار از عطر عاشقي است. شگرد عطار در فضاسازي  عرفاني مبتني بر وحدت شهود پرداخته است فضاي منطق

الطير مشهود  نطقهاي فرعي مبتني بر باوري قلبي و شهودي است. خلق جديد در سراسر كتاب م داستان اصلي و داستان

معطوف به خلق واقعيت است، اما آرمان شاعر در سراسر متن با   است. اسلوب عطار براي بازسازي و باوراندن فضا،

آور  پردازي، آن هم هشتصد سال پيش از اين، آيا به راستي شگفت واقعيت گره خورده است)سبكي نو در داستان

ارد تا به هنگام قرائت متن، به دنبال حقيقت، روان باشد. معاني نهفته در د  الطير خواننده را وامي نيست!؟( متن منطق

هايي تو در تو هستند )انعكاسي از احوالات آدمي در مسير سلوك و رفتار( كيفيتي كه يك متن عرفاني  خلال متن، آينه

و پرداخت داستان  كند، كيفيتي در خور توجه است. بحث بر سر كيفيت روايت  را به يك متن داستاني نزديك مي

الطير به كار گرفته، زبان رمزي و سمبليك است. و اين زبان، امتياز ادبي اين متن را  زباني كه عطار در منطق .است

الك باز است. غبار راه بيفشان! دست از تعصب بردار)عطار س  سازد. درِ اطاق آبي عرفان به روي مسافرو تر مي  برجسته

الطير! ميراث معنوي نياكان ما! عرفان را در گوش گرگ بيابان هم  ر! عجب كتابي است منطقالطي گويد(. شگفتا منطق مي

شود. سگ ها هم پارس نخواهند كرد. تا پاسي از شب نگذشته است برخيز! برخيز و راه   اش بسته مي كه بخواني، پوزه

صلوه ظهر را عشق است! هفت  !تبيفت! در اين دنياي مجازي بجز عشق چه داري كه بورزي! عندالطلوع را عشق اس

اند. ما در  هاي رابطه روشن الطير را به رسميت بشناس! چراغ رساله !الرئيس همسفر شو شهر عشق را عشق است! با شيخ
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بوطيقاي عرفان در رفتن است.  .كنيم. هدهد را درياب! هنوز خبرهايي در راه است هاي سرنگون زندگي مي عصر فواره

و خواهد آموخت. پرواز، نقض رفتن نيست. اگر بال پروازت شكسته است، راه بيفت! بالت شكسته عطار، پرواز را به ت

است، پايت كه بسته نيست! از ميان معدود شاعران ايراني، عطار بيش از همه، دل بسته سلوك بود. او در روزگار مغول 

 زده وحشت و تاريكي، پلك زندگي معنوي را گشود

ر عرفاني در ادبيات جهان است و شايد بعد از مثنوي شريف جلال الدين مولوي,هيچ اثري يكي از برجسته ترين آثا 

در ادبيات منظوم عرفاني,در جهان اسلامي,به پاي اين منظومه نرسند و آن توصيفي است از سفر مرغان به سوي 

بعضي از ايشان و هلاك شدن و ماجراهايي كه در اين راه برايشان گذشته و دشواريهاي راه ايشان و انصراف  "سيمرغ"

, در اين منظومه لطيف ترين بيان ممكن از "سيمرغ"از آن جمع انبوه به زيارت "سي مرغ"گروهي و سرانجام رسيدن

 رابطه حق و خلق و دشواريهاي راه سلوك عرضه شده است.منطق الطير مثنويي است به 

ذكر  "منطق الطير"و نيز "طيورمقامات  "ر عطاربيت.نام اين كتاب در آثا 4458بحر رمل مسدس مقصور,مشتمل بر 

 :چنانكه در آخر همين منظومه مي گويد، شده

 .منطق الطير و مقامات الطيور                                              برخورشيد نور چو تو ختم شد بر            

د و ظهور مرتبه و مقام هر يك از مردان و ولي شيخ عطار در تسميه منطق الطير بي گمان منظورش زبان استعدا

مشهور ترين وعميق ترين مثنوي عطار منطق الطير اوست كه درآن ضمن اجماع مرغان  روندگان طريق حقيقت است.

جوابي كه بين انها وهدهد پيش مي آيد عطار از مقامات تبتل تا فنا واز سلوك وسير الي الله و از هفت وادي  وسوال و

مولوي هفت شهر عشق سخن گفته وبا آوردن حكاياتي كوتاه وشيرين گفته هاي خود را تاييد كرده ويا به تعبير 

است.البته هم طرح كلي داستان اصلي وهم حكايتهاي ضمني ان در ادبيات فارسي بي سابقه نيست وپيش از عطار هم 

فاني خود پيوند زده كه منطق الطير او وجود داشته است, اما عطار با طرحي روشن وزيبا به گونه اي به انديشه هاي عر

اثري ابتكاري عميق وجاوداني شده است.سابقه اين حكايت به آثار ادبيات فارسي محدود نمي شود بلكه در يونان 

وهند قديم هم صورتهايي از اين داستان وجود داشته است. گفتگو از پرواز روان انسان در سخنان پارميندس 

روان آدمي را به ارابه ران  "فايدروس  "راج نامه آمده است.افلاطون نيز در گفتگوي پ.م( در مع540-450يوناني)

واسب بالدار تشبيه كرده است.با وجود اين ريشه اين حكايت را مي توان مانند بسياري از داستانهاي ديگر در تعاليم 

گرفته شده  16كريم سوره نمل آيه  از داستان سليمان,در قرآن"منطق الطير "اسلامي وقرآن جستجو كرد چنانكه واژه 

است,وبه احتمال قوي جمع شدن مرغان وحركت آنها ظاهرا ماخوذ از قرآن است كه راجع يه داود مي گويد: پرندگان 

 .(19مجتمع همگي به سوي او روان بودند)سوره ص آيه 

ح را به مرغي تشبيه كرده در فرهنگ اسلامي نخستين كسي كه اين داستان را مطرح كرده ابوعلي سينا است كه رو

است.منطق الطير يكي از آثار جاويدان ادب فارسي است كه با هيچ يك از داستانهايي كه در اين زمينه نوشته شده است 

قابل قياس نيست.اين كتاب پس از حمد خدا ونعت رسول)ص( وذكر مناقب چهار يار و اندرز به متعصبان شروع مي 

يك نمودار صفتي هستند و شيخ عطار دروصف آنها از قصص ديني و اطلاعات  مرغ كه هر شود و به وصف سيزده

ساده عاميانه استفاده مي كند و در حقيقت اين قسمت به منزله زمينه سازي و تمهيد مقدمه است براي ورود در اصل 

و پيدا كردن مطلب و طرح اساسي كتاب.اما طرح اصلي عبارتست ازاجماع مرغان ومجمع ساختن آنها براي برگزيدن 

پادشاه زندگي كردن و آسوده زيستن كاري دشوار است.  انروايي كند زيرا معتقد بودند كه بدونمپادشاهي كه بر آنها فر



 

1076 

ی
ی )مقاله علم

صلنامه علم
ف

ـ
پژ

و
جامعه

ی( 
هش

ی 
ی سیاس

شناس
ن، 

ایرا
سا

  ل
ی

چهارم)پیاپ
چهارم،شماره 

16
ن

(زمستا
1400

 

در اين جمع هدهد بپا مي خيزد و سخن مي گويد و خود را بدانكه فرستاده سليمان سوي بلقيس بوده وصف مي كند 

ر مرغان معرفي مي نمايد و از آن پس هر يك از مرغان عذري را پيش مي و سيمرغ را شايسته سلطنت و فرمانروايي ب

آورند ولي هدهد هربه هر كدام از آنها جوابي شايسته مي دهد و آنان را قانع مي كند تا به اتفاق او را به هدايت و 

ود را عرضه ميكنند پيشوايي انتخاب مي كنند و او بر كرسي مي نشيند و سخن گفتن را آغاز مي كند,مرغان مشكلات خ

و هدهد پاسخي مناسب ودرست مي دهد ومنازل و مدارج طلب را بشرح باز مي گويد,مرغان به راه مي افتند و اكثر در 

طلب مقصود جان مي بازند تا سي مرغ نحيف و بال و پر سوخته به حضرت سيمرغ مي رسند و آنجا در مي يابند كه 

بود. مقصد حقيقي  "سيمرغ  "طالب بودند,كه مطلوب مورد نظرشان "غسي مر"طلب و مطلوب يكي است زيرا آنها 

عطار در اين مثنوي بيان كيفيت وجود و رسيدن او به درجه ارادت است كه اين معني را در ضمن مجمع ساختن مرغان 

ان وانتخاب هدهد به راهنمايي با اشاررت و كنايه باز گو نموده است و پس از آن به ذكر حالات مختلف مريد

ووسواس و خطراتي كه در وقت سلوك براي آنها پيش مي آيد پرداخته وعلاج هر يك را بيان نموده و موانع و قواطع 

طريق را نشان داده است.جوابهاي هدهد اغلب تمام و مقنع وبعضي نيز ناقص و ناپذيرفتني است ولي به هر حال اين 

ي است كه در خانقاهاي قرن ششم وهفتم مي افتد مي تواند سوال و جوابها نمونه طرز تفكر مريدان ومشايخ ومباحث

باشد ونمي توان قيمت ادبي آن را انكار كرد.در اين مثنوي بحث مي شود از سلوك وسيرالي الله ومقامات تبتل تافنا كه 

وبه  آخرين مرحله ايست كه مرغان بدان واصل مي شوند ولي بيشتر نظر شيخ متوجه به ذكر آفات سلوك وقواطع طريق

درستي كه عطار خوب توانسته آن امراض و آفات را تشخيص دهد و علاج آنها را باز گو نمايد وتفاوت آن با كتاب 

بحث كرده ولي در  «سير في الخلق وسيرالي الله»در همين جاست زيرا درمصيبت نامه نيزاز  "مصيبت نامه"ديگر وي 

نها بگذرد همت گماشته بدون آنكه شرح آفات وموانع آن را بر آن مثنوي به ذكر منازل و مدارجي كه سالك بايد از آ

ن است كه مطالب بسيار غامض آ عهده گرفته باشد.روش شيخ در اين مثنوي مانند ساير آثار وي)بر خلاف اسرار نامه(

حكايات و نكات دقيق را به زباني روشن و ساده بيان مي كند و اگر لازم باشد گفته خود را با احاديث و امثال يا 

ظريف ودلكش تاييد مي نمايدوتوضيح ميدهد بدون آنكه به طرح اشكالات وجواب آنها مشغول گردد وبه اثبات گفته 

 تصوف را عرفان و اسرار و رموز بسياري از خود ورد و نقض عقيده مخالف بپردازد وبدين سبب اين منظومه هر چند

كه ر ودل انگيز است وشايد خواننده حس نكند يا كمتر دريابد متضمن است باز هم مانند اشعار وغزلهاي عاشقانه موث

همان مطالب كه دركتب ديگران چنان بيان شده كه با وجود شروح و حواشي بدرستي ، با چه مطالب دقيقي سروكاردارد

ختن پردا، در اين منظومه با آنكه زمينه كارهايش مخصوصا صيبت روشن ومعلوم نمي گردد.طرز بيان عطار در تمام م

با اين حال واقع انگاري او در زبان شعر ، زياد صوفيانه را فراهم آورده استبه خوارق عادات غير قابل قبول واغراقهاي 

 .بيش از زبان نثر است

اين مقاله و واكاوي ابعاد و انديشه هاي اخلاقي، عرفاني و جامعه شناختي منطق الطير عطار، تحقيق  عدر زمينه موضو

 ته است. برخي از نزديك ترين مقالات و پژوهش ها به موضوع اين تحقيق عبارتند از : زيادي صورت نگرف

: در عرفان اسلامي نتيجه مي گيرد " وحدت وجود و بازتاب آن در منطق الطيـر»تحقيقي با عنوان در  (1392اكدل )پ

و وهمي است و ماوراي آن مطابق نظريه وحدت وجود آن چه چشم مي بيند و انديشـه ثبت مي كند نمودهاي ظاهري 

هـا يـك وجـود حقيقـي واحـد نامحدود حضور دارد. نمودها جلوه هاي آن وجود حقيقي واحـد نامحـدود هسـتند . 

«. سيمرغ»و  سي مرغعطـار براي بيان نمودهاي وهمي و وجود حقيقي واحد از يك جناس مركب ياري گرفتـه اسـت،
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ت، حقيقتـاً هسـت و كثرتي در آن نيست ولي مرغان كه رو در روي سيمرغ كه در آن سوي ادراكات ظاهري اس

ادراكات ظاهري هسـتند، حقيقتـاً موجـود نيستند بلكه ظهور و نمود و جلوه اي متكثر از سيمرغ هستند سيمرغ رمز 

ر خداست و سـي مرغ رمز انسان ها، سيمرغ از ادراك مرغان ديگر خارج است و سي مرغ واصل نيز سـيمرغ را د

 .وجود خودشان مي يابند

بررسي سازوكار روايت ، "شناسي  الطير بر پايه روايت تحليل منطق  "( در مقاله اي با عنوان 1390دزفوليان و مولوي )

. از يك سو، با طرح الگوي كنشي نداپرداخته شناس ساختارگرا، گرماس و ژنت  الطير از ديدگاه دو روايت  منطق 

روي واحدهاي روايت  هاي دوگانه در اين الگو، فرايند معناسازي و پيش  تار بنيادين تقابل معناشناسانه گرماس و ساخ

هاي متضاد همچون معنا و صورت، روح و جسم، لاهوت و  شود. همچنين نقش تقابل جفت  الطير تحليل مي  در منطق 

اساس نظريه ژنت، سه سطح روايي  گردد. از ديگر سو، بر هاي كنشي اين الگو تبيين مي  گيري نقش  ناسوت در شكل 

شود تا از ديدگاه ژنت،  الطير نشان داده مي  هاي رابط اين سطوح در متن منطق  گري و مولفه  داستان، روايت، روايت 

 .مندي اين اثر معلوم شود ميزان روايت 

عطار، پيش از آغاز فته است نتيجه گر، "طرح سه ديدگاه در منطق الطير عطار "( در مقاله اي با عنوان 1386نيك منش )

هدهد، موسيچه، طوطي، كبك، تنگ باز يا تند باز، دراج، بلبل، :  داستان در مقدمه اي هنرمندانه به معرفي سيزده پرنده

 .طاوس، تذرو، قمري، فاخته، باز ،مرغ زرين مي پردازد. سه ديدگاه نگارنده به همين مقدمه نمادين مربوط است

در ديدگاه دوم «. تنگ باز»مي داند نه « كبوتر»، مرغ پنجم را «پرنده گمشده عطار»ت با عنوان نويسنده در ديدگاه نخس

يك و »، نگاه سوال برانگيز به شمار اين پرندگان سيزده گانه را به سوي شمار نمادين «هدهد و دوازده پرنده»با عنوان 

به رمز گشايي از اين مرغ شگفت و نا آشنا مي « نمرغ زري»جلب مي كند و بالاخره در ديدگاه سوم با عنوان « دوازده

 .پردازد

مقايسه محتواي دو ، "مقايسه منطق الطير عطار نيشابوري با رساله الطير ابن سينا "( در مقاله اي با عنوان 1394زارع )

تفاده از تحليل كيفي اثر برجسته عرفاني، منطق الطير عطار نيشابوري و رساله الطير ابن سينا، كه به شيوه مطالعه و با اس

است. براي سهولت مقايسه از جدول ها و نمودارهايي نيز استفاده شده است. يافته هاي  دادهو كمي محتوا صورت 

پژوهش نشان مي دهد كه شباهت ها عمدتا در محتواي اثر است. مهم ترين شباهت دو اثر اشتراك در مضمون آن 

ر برجسته است. از ديگر اشتراكات مي توان به يك ساني مقصد و بسيا« وحدت»و مضمون « مرغ»هاست. وجود رمز 

، و بيان مضمون بي اعتمادي اشاره كرد. تفاوت هاي فرمي عبارت «شناخت خود»مقصود پرواز، شروع داستان از مرحله 

وايي نيز . تفاوت در عناصر داستان. تفاوت هاي محت3. تفاوت در واژه گزيني، و 2. تفاوت در قالب بيان، 1اند از: 

. تفاوت در 4. تفاوت در نگرش به قابليت عارف، 3. تفاوت در چگونگي اظهار وجود، 2. تفاوت در لزوم پير، 1شامل: 

. تفاوت در نگرش به انجام كار 7. تفاوت در داشتن طرح سفر، و 6. تفاوت در حماسه آفريني، 5نگرش به درگاه الهي، 

 ست.سالك ا

 

 ضرورت تحقیق :  -2-1

اين حقيقت كه در ميان اديان الهي، اسـلام و مكتـب كامـل و حيـات بخـش نبوي )ص( به دور از هر گونه ظر به ن

است در بعد فردي و اجتماعي، انسان و جامعه انساني را  كمبود و كاستي زمانه از گذشـته تـاكنون، همـواره توانسـته



 

1078 

ی
ی )مقاله علم

صلنامه علم
ف

ـ
پژ

و
جامعه

ی( 
هش

ی 
ی سیاس

شناس
ن، 

ایرا
سا

  ل
ی

چهارم)پیاپ
چهارم،شماره 

16
ن

(زمستا
1400

 

را به معناي لفظـي و كامـل آن تضـمين نمايـد،  از انحراف و كجروي نجات دهد و سلامت روحي و اجتماعي انسان

خشـم و كينه معارضان با اين مكتب الهي را برانگيخته و از گذشته با شگردهايي و در حـال حاضـر با شيوه هاي 

 . از جمله شگردها و ترفندهاي دشمنان درگسـترش اسـلام نـاب برآمـده اسـتديگري درصدد جلوگيري از رشـد و 

« عرفان هـاي كـاذب و دروغـين»يگر و مكاتـب به اصطلاح عرفاني يا به تعبير د بروز و ظهور تفكراتاين راستا، 

اسـت كـه بـا بهـره برداري ابزاري و ناقص از دين و ايجاد انحراف فكري در ميان جامعه اسلامي درصدد دست يابي 

)منطـق الطيـر لامي كه در بحث عرفان اسـ شباهت هايي با توجه به برخي .به اهداف پليد خود و اجراي آن هستند

( و عرفان هندي وجود دارد به طور مثال در كتاب اوپانيشـادها برخـي مضـامين بـه شـناخت درون و با روايت عطـار

سـازگاري دارد و در چنـد سـال اخيـر، مشاهده مي كنيم برخي از مضامين اين « من عرف نفسه فقد عرفـه ربـه »

ها و روشهاي عرفاني هنديان در ايرن  ب هندي بين ايرانيـان نيـز نفـوذ كرده است و برخي از مراقبهعرفان هاي كاذ

لذا انجام اين  .نيـز جـايگزين عرفـان هاي اسلامي شده است و نسل جوان بسيار علاقه مند اين عرفان ها هستند

ن اسلامي با شاخه هاي نوظهور عرفانهاي حقايق عرفان اسلامي را آشكار سازد و خط و مسير عرفاتحقيق مي توان 

 جديد، جدا سازد.

 
 

 

 روش تحقیق : -3

روش پژوهش از نوع كتابخانهاي و تحليل محتوا است. بدين صورت كه ابتـدا با مراجعه به متون و منابع مرتبط با 

 هـاي گـردآوري شـده پرداخته شده است برداري و تجزيه و تحليل فيش موضوع به فيش

 

 ها : یافته-3

 هفت وادی عرفان-3-1

وادي در لغت به معني رودخانه و رهگذر آب سيل، يعني زمين نشيب هموار كم درخت كه جاي گذشتن آب سيل 

باشد و هيمنطور به معني صحراي مطلق آمده است.در اصطلاح شيخ عطار مراحلي است كه سالك طريقت بايد طي 

ري تشبيه كرده است كه منتهي به كوههاي بلند و بي فريادي مي شود كه كند و طي اين مراحل را به بيابانهاي بي زينها

سالك براي رسيدن بمقصود از عبور از اين بيابانهاي مخوف و گردنه هاي مهلك ناگزير است و آنرا به واديها و عقبات 

  .سلوك تعبير كرده است

  :صوفيان مقدم در تصوف هفت مقام تصور كرده اند از اين قرار

مق -1

 .توكل -7رضا  -6صبر  -5فقر  -4زهد  -3ورع  -2به ام تو

 -8انس -7شوق  -6رجا  -5خوف  -4محبت  -3قرب  -2مراقبه  -1ده حال هم بر اين هفت وادي ذكر كرده اند: 

 يقين -10مشاهده  -9اطمينان 

 : عطار در مصيبت نامه پنج وادي تصور كرده است و در منطق الطير هفت وادي. از قرار زير
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2-  

 فقر و فنا -7حيرت  -6توحيد  -5استغنا  -4معرفت  -3عشق  -2طلب 

 

 موضوعات عرفان-3-2

ديدگاه عرفاني نسبت به مسائل ملهم از انديشه هاي عارف به جهان پيرامون خود و موضوعات اساسي ان است. 

 :مهمترين آنها را ميتوان به قرار زير و فهرست وار اشاره كرد

 آف

عيني را واقعي نميداند و در نظر وي خلقت مانند آينه اي است كه يك روي  عارف ، جهان ملموس و رینش:

انچه كدر است همان جسم است و جهان مجموعه اي  .آن سياه و كدر و روي ديگر آن صاف و روشن است

از اين اجسام و پديده ها.اما صورت روشن و صاف آن وراي همه تعينات است و آنچه خداوند برا ي تجلي 

 . خلق كرده و آن حقيقت خلقت است سيماي خود

 ما

-اد آنان به آيات قرآني در اين باب است)انعامنعرفا معتقد به وحدت روح هستند و استهیت روح:

(.از نظر عرفاي اسلامي خدا ، حق است و واحد است. پس آنچه كه يگانه حق است،ابدي 28-()لقمان98

 .است

گانه اي نيست. آنچه در ظاهر است كالبد است و انچه در باطن خلقت انسان نيز منشا همين اصل است و خلقت دو 

 .است روح است

در تشريح اين نكته اهل عرفان واردمباحث روحي نميشوند و با استاد به قرآن ، آنرا لطيفه اي الهي دانسته كه علم بشر 

 .در آن راه ندارد

 و

ماهيت روح دارد. عارف با نفي دنيا تنها يك حقيقت را شاهد است كه :ارتباط نزديكي با نظريه حدت وجود

وجود دارد و باقي در متن آن وجود ، موجودند و صاحب حيات و جنبش.هر آنچه هست اوست و باقي هم 

مانند نسبت قطره و يا موج با اقيانوس.هركدام از اين دو مجزي از اقيانوس قابل  .جزئي از اويند نه جدا از او

 .نيستند تصور

جهان هم سراسر خلقت خداست و چنانكه گفته شد تنها وجود ابدي و ازلي است.نكته مهم در اين ميان آنست به 

مفاهيم اين وحدت توجه شود و اول آنكه بدانيم اين وحدت عددي نيست و اينكه وحدت امري حقيقي است و كثرت 

 .اعتباري

عات مشترك و مبادي ، مصادر و اهداف واحدي بين آنان برقرار عليرغم برخي تفاوت در اقوال عرفا و صوفيه موضو

 .است

 (168، ص 1391زرین کوب، ) درد، منشأ عشق

 .پردازيم مي يابي مسأله عشق  آوريم و به ريشه در گام نخست در مورد منشأ عشق از ديدگاه عطار سخن به ميان مي

 .است« درد»منشأ عشق از ديدگاه شيخ 
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 درد خواه و درد خواه و درد خواه                  گر تو هستي اهل عشق و مرد راه                      

 

افتد. اين درد دردي روحاني است، دردي كيهاني است كه در همه اجزاي  اي است كه هرگز از زبان عطار نمي درد كلمه

عور دارد. همه اجزاي عالم به آن انگيزه عالم وجود دارد. اما انسان، انسان ظلوم و جهول، بيش از تمام كائنات به آن ش

 .اند و پويه آنها به سوي كمال است در پويه

درد، شوق طلب است، رؤيت غايت است و بنابراين درد نيست، درمان است، درمان نقص و دور افتادگي از كمال 

 واقع در و شدن رها خود از متضمن كه عشق سير خط در را او و انگيزد برمي طلب ي انديشه انسان در درد است. 

 جان جان به را جان و جان به را تن تواند مي انسان كه است درد اين با. اندازد مي است انساني كمال مرحله اولين

 .يل كندتبد

  در رساند تن به جان پيش از اجل                     رود تا تن كند با جان بدن مي                          

59/  نامه تمصيب   

 

وار آنچه را در اين طلب  لازمه اين طلب آن است كه انسان از عقل و قوانين عقلاني دوري كند و مست و شوريده

مطلوب اوست بجويد. نيل به اين كمال براي سالك و طالب جز با درد ممكن نيست. و درد هم از نظر او چيزي نيست 

ل خانقاه بتوان به دست آورد، بلكه دردي كه مد نظر او كه آن را با جهد و سعي و مجاهده و رياضت رايج در نزد اه

 عارف كه راستين صفاي به انسان  است آن دردي است كه از درون جان بجوشد و تا درد در دل و جان رخنه نكند

 .رسد نمي است آن طالب صادق،

اوصاف انساني به دور كوشد تا آنچه از  او مي .دردي است درمان كند او درصدد است درد اهل عصر خود را كه بي

ها بزدايد و آنچه از احوال روحاني تا حدي براي خودش قابل دسترس است براي آنها هم فراهم  است از وجود انسان

توان  دردي فاصله بگيرند. مي توانند از بي كند تا به آنها بفهماند كه با نزديك شدن به درد عشق، درد خدا و درد دين مي

توان به التزام اخلاق و رفتار بزرگان به انسان واقعي كه شايسته  ت به جان مجرد تبديل كرد و ميتن را بارهايي از تعلقا

 (همان) .مقام خلافت الهي است رسيد

 

  عشق-3-3

اي است كه حجاب و خودي را از پيش چشم وي دور  هاي عطار وجود دارد غالباً مقدمه عشق و شرابي كه در اكثر غزل

كشد تا بين او و حق چيزي نماند. عشق عرفاني و عشق خالص الهي  خرقه زهد را به آتش ميكند. او در اشعارش  مي

توان اشتباه گرفت و ميثاق الست را  كند كه آن را با هيچ عشق بشري نمي هاي او چنان آشكار جلوه مي در برخي غزل

 در وي كند.  شور و عشق ياد ميبا « ما ز خرابات عشق، مست الست آمديم»كند و از روزي كه در آن  مكرر ياد مي

گيرد؛ چنانكه  مدد مي (127ص  ،1388،ریتر)  نيز خداوند با ارتباط كردن برقرار براي طبيعت عناصر از خود اشعار

 :گويد مي

 

 ماليد گوش هر شبيش از شوق مي



 

1081 

ی
فان

عر
ی 

ها
ه 

یش
د

ان
، 

یر
لط

ق ا
نط

ر م
 د

ار
عط

ی 
خت

شنا
ه 

مع
جا

و 
ی 

لاق
خ

ا
 

 
 )73الطير/  قمنط ( 

 غرقه در درياي پرخون آمدن                 عشق چيست از خويش بيرون آمدن                           

 )16/ بيت  530غزل/  نديوا (

درست است كه عطار در بيت بالا اينگونه عشق را وصف كرده اما آنچه كه واقع مطلب است اين است كه اين لطيفه 

د. كن كلام سخن را روشن مي است كه بي توان شرح داد. چرا كه عشق همانطور كه گفته شد از مفاهيمي نهاني را نمي

 :گنجد؛ چنانكه فرموده عطار هم خود بر همين نظر است و تأكيد دارد كه عشق در قالب لفظ و بيان نمي

 عشق از عالم عبارت نيست                         نگنجد عشق در عبارت همي                           

 )82/ نديوا (

 :ماوراي شرح و تعريف باشدو از نظر او عشق برتر از دو جهان و همان چيزي است كه 

 آن است كه هر چيز كه گويند نه آن است           خاصيت عشقي كه برون از دوجهان است                

 )16/  عطار نديوا (

طلبد كه شبي در پي نداشته باشد و اين نكته را ضمن  از سوي ديگر معتقد است كه سخن گفتن از عشق روزي را مي

 .كند مي حكايتي، چنين بيان

 تمام روزي تا                   كرد بايدصبر                                               

 نباشد شب مدام                   در رسد كاو را                                            

 )155نامه /  تمصيب (

 آنچه پس ف از عشق هم هيچ زماني صورت نخواهد پذيرفت. پيداست كه چنين روزي در عالم نخواهد بود، پس تعري

 كه عشقي آن هاي عشق و توصيف حال معشوق است و بس.  اي از ويژگي پاره ذكر دارد مي بيان عشق باب در عطار

 حق راه سالك دل در را آتشي و آفريند مي هيجان و شور كه است اي العاده خارق نيروي پردازد مي توصيفش به عطار

يات حق است و تجل ماند مي آنچه و سوزاند مي است دل در حق از غير كه را چه هر آن هاي شعله كه كند مي دايجا

 (205 ص،1375،كامياب تالشي) .محبت او

چرخد،  چرخند بر گرد عشق مي عشق از ديدگاه او مدار عالم است. او همچون مدار هستي كه همه چيز به گرد او مي

هايي قائل  چشيده در قالب قصه و حكايت و شعر و لفظ به بيان آورد. او براي عشق ويژگي خواهد از آنچه كه خود مي

 :كنيم تا به مقصود عطار در رابطه با مقوله عشق آشنا شويم است كه ما در اين قسمت با برشمردن اين صفات سعي مي

زوال برقي  به قول ديگر از نور ذات بي داند كه از روي محبوب در دل تابيده، يا اي مي عطار سبب پيدايش عشق را شعله

 (94ص  ،1368،محمدی) .جسته و بر عالم زده و سيلاب عشق را در دل آفريدگان جاري ساخته است

 

 

 عطار منطق الطیر عرفان و جلوه های هفت شهر عشق در -3-4

از خود بگذرد و همت قوي دارد  در اين مرحله، سالك راه حقيقت بايد مردانه گام در راه نهد ولب: ی ط اول، مرحله

در درون وي است، كند و كاو و جستجو نمايد. اين وادي  و در همه حال و همه جا يار را بجويد و به دنبال او كه

http://borzinmehr.blogsky.com/1391/01/21/post-27/
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يم رضاي او باشد و بكوشد تا بيابد كه نبايد وحشتي به دل راه دهد؛ سر تا پا تسل وادي پرخطري است ولي سالك

 جوينده يابنده بود: عاقبت

 چون فرود آيي به وادي طلب

 پيشت آيد هر زماني صد تعب

 ها جد و جهد آنجات بايد سال

 ها زانكه آنجا قلب گردد حال

 كه وي از اين مرحله به سلامت گذشته است: دهد چون عطار نشان مي

 از بس كه نشان او بجستم

 )478)ص  ماند و نه نشانمب نه نام

 و يا:

 عمري چو قلم به سر دويدم

 (480م )صمگر از رسيدگان گفتم

 :و همچنين

 ديريست كه اوست آرزوي ما 

 )512 ص)  او به بهشت سر فرو نياريم بي

 

گردد و چون صراحي  و سالك، مالامال از عشق و شوق و مستي مي درين وادي، وجود طالبی عشق:  دوم، مرحله

افتد. عشق به  شود و در تب و تاب مي سره آتش سوزان مي سازد كه يك را چنان پر مي شود. عشق وجودش ميلبريز 

در عين سوز و گداز و  گردد و پروردگار به صورت عشق به همه مظاهر هستي كه جلوه رخ دوست هستند، نمودار مي

به ياد دوست، همه كس و همه چيز را  سوزد و گردد. مي اشتعال درون سر تا پا خوبي و صفا و صلح و آشتي مي

 د:دار دوست مي

 ره مرد كار زنده دل بايد درين

 تا كند در هر نفس صد جان نثار

 گردد؛ بيند و با تمام ذرات هستي همراه و همراز مي كل كاينات مي درين حال، سالك خود را در مسير و جريان

 چشم غيبي باز شد گر ترا آن

 با تو ذرات جهان همراز شد

بندد و آتش عشق به يك شعله، خرمن عقل  انديشي از وجودش رخت مي مآل درين حال، فكر عافيت و دورانديشي و

 دهد: سوزاند و به ياد مي كار را مي محافظه دورانديش و

 عقل در سوداي عشق، استاد نيست

 كار عقل مادرزاد نيست عشق

 عشق اينجا آتش است و عقل دود

 عشق چون آمد گريزد عقل زود
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 د:فرماي وجود عطار، مالامال از عشق و شور مستي بود كه خود مي

 اندرون جانم  از عشق در

 )478درديست كه من همي ندانم )ص 

 ن:و همچني

 سر عشق رفت گر در

 جانم شكرانه هزار جان فشانم

 بي عشق اگر دمي بر آرم

 جهانم تاريك شود همه

 :ياو 

 مرغ عشق، آواره ديرينه بود

 ق او حالي نشانباز يافت از عش

 در پريد و عشق را در برگرفت

 عقل و جان را كارد شد با استخوان

 ز:و با

 درد دل دارم جهاني بي تو من

 )543زانك نشكيبم زماني بي تو من )ص 

 

كه عبارت است از شناخت و به نظر عرفا اصل معرفت شناخت خداوند و به قول هجويري كه سوم، مرحله معرفت: 

اعراض سر جز از حق، و ارزش هر كس به معرفت  معرفت حيات دل بود به حق، و»فرمايد:  يدر كشف المحجوب م

كند و چشم دل و جان  قيمت بود. نسبت به نفس خود و ذات حقيقت شناخت پيدا مي بود و هر كه را معرفت نبود بي

 ، چشم جانش به حقايق وشود و بنا به تعبيري در اينجاست كه عارف پاكدل دروني وي باز مي وي، چشم سر و چشم

 د:گرد رموز دستورهاي دين و هدف انبياء باز مي

 باز جان ما را تا به حق شد چشم

 بس كه گفت و بس گل معني كه رفت

 پاك رو داند كه در اسرار عشق

 راهبر نتوان گرفت بهتر از ما

 آنچه ما ديديم در عالم كه ديد؟

 گفت؟ و آنچه ما گفتيم در عالم كه

 ما بگوييد آن ماستآنچه بعد از 

 زانكه راز گفت نيست از ما نهفت

 ما را ز خوان مصطفاست تربيت

 لاجرم خود را نمي يابيم جفت
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عارف و سالك اسلامي بايد همه خورد و خوراك روح و جان خود را از خوان  طبق مفاد اين بيت آخر، صوفي و

گيرد و به  د شناسد كه عرفان نشأت از دين ميبجويد و جز آن را حقير و مردو« ص»محمد بن عبدالله  مصطفي حضرت

 (470، ص 1375، كامياب تالشيشوند ) دار فكور عارف مي قول پروفسور مكدونالد: همه مسلمانان دين

 

گردد كه از همه چيز و همه كس جز او  متكي مي «او»درين مرحله، صوفي و سالك چنان به ی استغنا:  چهارم، مرحله

انگيز زندگي به  هاي وسوسه يابد و از همه مال و مقام و جلوه رجا مستغني مي را در كوي امن و گردد: و خود نياز مي بي

 برد: كند و طمع مي مي باره دل يك

 اي بس كه چو پروانه پر سوخته زان شمع

 (507 ص)  پندار گرفتيم در كوي رجا دامن

به همه چيز است و اين همان است كه پيامبر  نيازي كامل و بي و اين مرحله، رسيدن به فقر سلوكي است كه استغناي

بر سر  هاي دنيايي، پا گذاردن ها و جلوه فخري. كه رسيدن به اين مرحله و پشت پا زدن به هوس فرمود: الفقر اكرم مي

و برتر از حطام دنيا و زخارف خاكي  تواند با افتخار خود را بالاتر افلاك و نه گنبد ميناست و اينجاست كه سالك مي

 :فرمايد كه عراقي مي وجودش متجلي ببيند چنان شاهده كند و صفات خداوندي را درم

 بازيچه مدان تو خواجه ما را

 اوييم ما از صفت جلال

در اين حال « كه جان بيند كند چشم دل باز مي»رسد  ي توحيد مي : اكنون عارف به مرحلهی توحید پنجم، مرحله

بيند. حضرت علي  هر چه بنگرد او را در وي مي و بر« هيچ نيست جز او يكي هست و»كند كه در جهان  مشاهده مي

  في شيء الا و ما رأيت الله فيه. ما نظرتد: فرماي السلام مي عليه

بيند و  ( مظهر و آفريده اويند زيبا مي15، بند 6شت )يسنا تقول زر در اين حال، عارف همه چيز و همه جا را چون به

 ر:( و به قول باباطاه41، ص ايراني ستايد )دينشاه مي

 به دريا بنگرم دريا ته بينم

 بنگرم صحرا ته بينم به صحرا

 به هر جا بنگرم كوه و در و دشت

 نشان از قامت رعنا ته بينم

 ت:بيند كه همه چيز مظهر زيبايي اوس عارف مي

 اي گرفته حسن تو هر دو جهان

 در جمالت خيره چشم عقل و جان

 تويي جان تن جانست و جان جان

 )524)ص  جاني جهان در جهان جاني و در

 فرمايد: عطار مي

 بگزيديم از هر دو جهان مهر يكي را

 )507ص (در آرزوي او كم اغيار گرفتيم
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كنت »داند، به مصداق  ي رخ دوست است دوگانگي مي از خود و از عالم هستي كه جلوه وي حتي جدا دانستن حق را

هيچ نيست  هستي تجلي و جلوه رخ دوست است و هر چه هست اوست و جز او، معتقد است كه جهان «مخفيا كنزا

 د:آور تا جايي كه فرياد بر مي

 هر كه دعوي انا الحق كند و حق گويد

 آن دو گويان خودي را به سر دار كنيم

 

اني اهل الله در وقت تامل و تفكر و حضور، حيرت و سرگرد در اين مرحله، در دل عاشق وی حیرت:  ششم، مرحله

 شود و هيچ باز نداند. سازد و در طوفان فكرت و معرفت سرگردان مي متحير مي گاه او را شود و آن وارد مي

شوي متحير گردي، ليكن حيرت در  نويسد: گفت اگر عيان كني زنديقي، اگر شاهد روزبهان بقلي در شرح شطيحات مي

لم عدم در عدم و در آن متحير شدي تا نداني كه تو عا (. رسدي به319ص ،1370حيرت و بيابان در بيابان )سجادي، 

و  پيدا شود و تو را در خود باقي گرداند. به او بماني و به نعت تحير و عجز از ادراك آن كيستي. آنگه در تو انوار قدم

 )332و  485ص ،1358نيكلسون،حقيقت آن )

 فرمايد: عطار مي

 راه بسي دورست ايم و در مانده

 مي دانيمما راه بكار خود ن

 سازيم ما چاره به كار خود نمي

 جمله زكار خويش حيرانيم چون

 :ياو 

 خويش را چند زانديشه سرگردانيم

 دل خود زير و زبر گردانيم؟ در تحير

 :يا و

 در رهت حيران شدم اي جان من

 (542)ص  سامان شدم اي جان من بي سرو

 :همچنينو 

 بازي عشقش بس عقل كه شد مات به يك

 ن مات به شهمات گرفتيموز عقل بدي

ي نيستي و محو شدن سالك است از خود و بقاي اوست در حق. در اين  مرحله : اين مرحله،ی آخر یا وادی فنا مرحله

صفات  گردد به شود و وجودش زنده مي حال، منيت و خودخواهي وي به همراه همه صفات مذموم و ناپسند نابود مي

)اسرار « مرد، بود مرد است زندان»فرمايد:  (. بوسعيد ابوالخير مي46، ص 1362  ،نعمت الله پسنديده و محمود الهي )

 رسد. مي ( درين مرحله است كه انسان به آزادگي مطلق206التوحيد، ص 

. در اين حال است كه انسان متخلق به «في الله سير»و يا شروع  «بقاء بالله»است و شروع  « سير الي الله»فنا، پايان راه 

شود  كند و چنان غرق درياي افعال الهي مي الهي را پيدا مي را و جايگاه خليفة گردد و لياقت جانشيني خدا اخلاق الله مي

http://www.ido.ir/cm1/#_ftnref1
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ايمان كامل  جا سالك به اين اي نبيند جز فعل و اراده و اختيار مطلقه حق تعالي. در خود را و نه غير را اراده كه نه

نهائي اسلام و هر دين توحيدي ديگر تسليم  رسد و تسليم محض است. يعني مسلمان واقعي كه هدف غائي و مي

 و.محض بنده است به اراده و مشيت ا

آورديم. بگو ايمان نياورديد و لكن بگوييد  نشينان گفتند ايمان باديه»خوانيم كه:  مي 14ي حجرات آيه  ي شريفه در سوره

 «ت.وارد نشده اس آورديم و هنوز ايمان به دلهاي شما اسلام

 

 فرمايد: عطار مي

 چونكه گردي فاني مطلق ز خويش

 مطلق گردي اندر لامكان هست

 ا:و ي

 چون نماند از وجود من اثري

 )478)ص  خود نمي دانم پس از آن حال

  در حضور چنان وجود شگرف چون نمانم بجمله من مانم

 ن:و همچني

 نشان شد جان چو بيعقل و دل و 

 )481)ص  از كنه تو چون دهد نشانم؟

 ا:و ي

 چون نديدم از تو گردي پس چرا

 اي جان من؟ در تو سرگردان شدم

 در فروغ آفتاب روي تو

 ذره اي حيران شدم اي جان من

 تو جان در ميان در هواي روي

 از ميان جان شدم اي جان من

 ام تا ترا جان و دل خود خوانده

 جان شدم اي جان منو بي  بي دل

 چون رخت پيدا شد از بي طاقتي

 من در كفن پنهان شدم اي جان

 خاك شد عطار و من بر درد او

 )481)ص  ابر خون افشان شدم اي جان من

 

 نتیجه گیری-4
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در پايان با  هفت شهر عشق را قبل از مولانا جلاالدين محمد بلخي گشت و ،شاعري است كه سوار بر سيمرغ ،عطار

اوج عرفان عطار اين شعر بود)كه وحده لا الله االاهو( يعني در جهان  ،رسيد به عبارت ديگر «فناي في الله»به سيمرغ 

 .هيچ نبوده و هيچ نيست جز وجود خدا، وجودي كه تمام عالم فرياد او مي كشد و تمام آدم سجده او مي كنند

 .ش از دور خدايا مي كردا نميدي او : ا با او بوداشعار و آثار عطار حكايت عارف بيدلي است كه در همه احوال خد

عطار در قالب مثنوي فرياد بر مي آورد كه اي انسان غفلت زده از خويش خدا در همسايگي توست كعبه، دير و بت 

خانه بهانه است اگر خدا را مي خواهي به خويش نگاه كن واين يعني تجلي سخن امير دل ها حضرت علي )ع( در 

گويد و  مي عشق سخن عطار كه است چنين اين و  است كه مي فرمايد) من عرف نفسه فقد عرف ربه(نهج البلاغه 

مولانا شوريده تر از زبان شمس جز ذكر خدا بر زبان نمي راند و دنيا را با انفجار شعر متوجه نور علي نور خداوند مي 

 .كنند

فغان است و حافظ  ياردر هجر از و گويد مي يار رذك كه  عطار هنجره سوزناك بشر از عشق خداوند است هنجره اي 

 .جواب اين فغان را در يوسف گمگشته باز آيد به كنعان مي دهد

  اوليا از مقام بزرگان مي گويد تا را ه روشن و مسير رستگاري را به انسان هاي سرگشته از دوران هاي هعطار درتذكر

 .دهد نشان مختلف

كسي كه در جست جوي خدا هستي بيهوده رياضت نكش و مانند انسان معاصر در عطار با زبان مثنوي مي گويد اي  

جستجوي خدا در دام شيطان نرو بلكه اندكي بايست و به خويش نگاه كن چون تو اي انسان آيينه تمام نماي 

ير را خداوندي و عالم صغير ابن سينا هستي كه با توسل به قلب يعني حريم قدسي خداوند مي تواني اين عالم صغ

 . وسعت بخشيده و آن را عالم كبير كني

 حالي در است خدا جستجوي در كاذب  حيف كه انسان سرگشته امروز جز نامي از عطار نمي شناسد و درعرفان هاي

 .كه به قول عطار خدا با اوست و در اوست

و بزرگانش جز نامي باقي نماند  ايراني فرهنگ از نباشيم عطار چون  شايد اگر امروز به فكر معرفي شاعراني پر آوازه 

 .كنند  مصادره خويش نفع به  و يا بايد منتظر باشيم تا يكي از كشورهاي جغرافياي فارسي زبان يا اعراب اين شعار را
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